
 غسل شهادت در آب های خلیج فارس
یادی از شهید خلبان، ابوالفضل مهدیار، در سالروز شهادتش

«من نمی گویم مرا اعدامم نکنید،

مرا اعدام کنید ولی به عنوان 

کودتاچی اعدام نکنید. مرا ببرید 

در جبهه به عنوان کیسه شن از 

من استفاده کنید، مثلا بزنند من 

کشته شوم، ولی در جبهه کشته 

شوم. یا به هر طریقی که می دانید 

مرا ببرید از هواپیما در جبهه پرت 

کنید تا آنجا کشته بشوم.» این ها 

را در حالی به زبان آورد که داشت 

از ته دل گریه می کرد. فضای دادگاه به یک باره 

عوض شد. اینکه محکومان به اعدام در هنگام 

صدور حکم، برای تخفیف در مجازات اظهار ندامت 

کنند چیز تازه ای نیست، اما اخلاص و بی قراری 

و عجزی که در لحن و کلام سروان مهدیار بود،

قاضی ری شهری را برای لحظاتی به صدور حکم 

قطعی و پایان دادگاه، مردد کرد. پس ادامه دادگاه 

به تشخیص قاضی متوقف شد و عصر همان روز،

پرونده را برابر حضرت امام(ره) قرار دادند تا صدور 

حکم نهایی را به تشخیص و دستور ایشان واگذار 

کنند. ابوالفضل مهدیار، متهم محکوم به اعدام، از 

بهترین خلبانان لیزر ایران بود. از سال۱۳۴۷ وارد 

نیروی هوایی شده بود. زبان انگلیسی را مسلط 

بود و برای فراگیری دوره پیشرفته پرواز، مدتی در 

آمریکا تحت تعلیم بود. مورد اعدامی آن روز، کار 

خود را از پایگاه یکم شکاری آغاز کرده بود. مدتی 

در پایگاه شکاری شیراز خدمت کرده و پس از آن در 

سال ۱۳۵۷به پایگاه ششم شکاری بوشهر رفته بود.

سروان خلبانی که در اسفند سال ۱۳۵۸ بازخرید 

شده بود و در تیر سال۱۳۵۹ به اتهام دخالت در 

کودتای نقاب دستگیر و در آستانه اعدام قرار 

گرفته بود. اتهام مشارکت در کودتا با زندگی 

بی حاشیه او که حتی در لحظات سرنوشت ساز 

دادگاه، از ننگ نام کودتاچی نیز شرم داشت،

هم خوانی نداشت. در نهایت با توجه به آنکه 

اسناد اتکا پذیری برای اثبات جرم او به دست نیامد،

به تشخیص حضرت امام خمینی(ره) از اعدام عفو 

شد و به زندگی برگشت. سروان مهدیار که در 

۳۲سال بیشتر نداشت، بلافاصله  هنگام آزادی،

خود را به جبهه های نبرد رساند و در نخستین 

روزهای خدمت دوباره اش، برای فرماندهی دو 

فروند جنگنده فانتوم برای حمله به بنادر ام القصر 

و فاو انتخاب شد. دوم آبان ۱۳۵۹ بود که از فرودگاه 

شکاری بوشهر برخاست و هنگام عملیات، ضربات 

سهمگینی بر ارتش عراق وارد کرد.

 پس از انجام عملیات بود که هنگام بازگشت 

بت  صا ف ا یش هد پیما ، هوا ی وطن به مرزها

موشک های عراقی قرار گرفت. پس در لحظه 

اقدام به ایجکت کرد. کنوانسیون های بین المللی 

در تمام دنیا، قائل به تأمین جانی چتربازان هستند،

اما بعثی های رژیم متجاوز صدام، بی شرمانه بر 

المللی، ابوالفضل مهدیار و  خلاف قوانین بین 

کمک خلبان او را در حالی که بر فراز آب های 

خلیج فارس در حال فرود بودند، هدف رگبار 

قرار دادند تا پیکر بی جانشان بر آب های نیلگون 

خلیج فارس به غسل شهادت پاکیزه شود. متهم 

اعدامی دیروز، حالا سروان شهید سربلندی بود 

که جسمش در اعماق آب ها افتاده بود و نامش بر 

سر زبان ها.

 سید میثم موسویان نویسنده کتاب «به نام مادر»

که روایتی از زندگی خواندنی شهید مهدیار است،

«یکی  در حاشیه نگارش این کتاب چنین می گوید:

از دلایل انتخاب نام کتاب، خواب همسر شهید 

بود. او که به خاطر کودتای نقاب تحت بازجویی 

قرار گرفته بود در جواب بازجوی پرونده می گوید:

در عالم خواب حضرت زهرا(س) را دیده است که 

گفته است شوهرم را بخشیده. او در ادامه از فرد 

بازجو می خواهد حرفش را باور کند و انگشتری 

عقیق را به شوهرش برساند.

 بعد از شنیدن این خاطره بود که تصمیم گرفتم 

بنا به تفضل حضرت زهرا(س) عنوان «به نام مادر»

را برای کتاب انتخاب کنم.»
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درباره کتاب «به نام مادر»
مــاجـــرای کــتـــاب بـا 

هـای ذهنـی  خودگویی 

تیمسـاری مسـن شروع 

مــی شـــود. تیمســـار از 

طـرف آمریکا مأمور شـده 

تا کودتایی را برای ساقط 

کردن جمهوری اسـلامی 

انجام دهد. این تیمسـار، فردی سرمایه دار اسـت و معتاد قمار.

 او در خواسـتگاری دختر یک ملاک قدیمی به نام حاج مقدس 

شکسـت خـورده اسـت. بـا دیـدن نـوه حـاج مقـدس کـه خلبـان 

اسـت، طعـم تلـخ ایـن شکسـت درون تیمسـار زنـده می شـود.

او خیـال می کنـد کـه اگـر آن روز از حـاج مقـدس بـازی را بـرده 

بـود، حـالا ایـن خلبـان موفـق بـه او تعلـق داشـت. بنابرایـن 

تـلاش می کنـد ابوالفضـل را از حـاج مقـدس پـس بگیـرد و پـسر

 خودش بکند. تیمسـار قرار اسـت در کودتای نقاب با خلبان ها 

بـه تهـران پـرواز کـرده و منـزل حـضرت امام خمینـی(ره) را بمباران 

کننـد. سـیدمیثم موسـویان پیـش از ایـن، انتشـار کتـاب «بی نـام 

پـدر» را در پرونـده ادبـی خـود دارد کتابـی کـه جوایـز متعـددی 

از جملـه در جشـنواره های قلـم زریـن، جـلال آل احمـد، کتـاب 

سـال جمهـوری اسـلامی ایـران، شـهید اندرزگـو و… را بـرای 

خـود کسـب کرده اسـت.

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۳شنبه
۱۴۰۲ آبــان ۲
۱۴۴۵ ۸ربیعالثانی
شـــــماره ۴۰۶۵

۳شنبه
۱۴۰۲ آبــان ۲
۱۴۴۵ ۸ربیعالثانی
شـــــماره ۴۰۶۵

 مسخره کرده اید ما را؟

تصدقت گردم نقره جانم، تلخم مثل آب کاسه 

تنباکو، مثل دهان بیمار به وقت تب. مثل نشدن 

و نرسیدن. با خودمان داریم چه می کنیم خانم 

جان؟ احوالات فلسطین را که می خوانم با من 

کاری می کند که نه خواب مرا مانده و نه خوراک.

یادش به خیر باد! سنن ماضیه که به سفر حج مشرف 

شده بودیم من بعد ذلک به شامات رفتیم و از آنجا 

به بیت المقدس. من بعد ذلک هم به عراق شدیم 

برای زیارت عتبات عالیات. نازنین مردمی دارد 

خانم جان و هوش ربا سرزمینی است. باغات انگور 

و زیتون و انجیرش آسمان را از نظر پنهان می کند 

و چشمه های گوارا و خانه های زیبا و قهوه های 

معطرش هوش از کله آدمی می برد. چه کثافتی بود 

این حرامزاده، این علف هرز روییده بر آن زمین و 

دمل چرکین که در آن سرزمین چشم گشود و هر 

چه نکبت بود و خواری و پستی را میراث دار گشت.

تلخیم خانم جان. جهان را خواب برده است و 

وجدان را آب! آن قدر خبرهای تلخ می آید که وقت 

سوگواری برای هرکدامشان سوا علی حده نداریم.

مشکی پوش کدام غم باید بود خانم جان! تو فکر 

کن سران بی مایه عرب بنشینند اجلاس 

کنند، عقل هایشان را روی هم بریزند و کاغذ 

بفرستند که حالا همچین هم نیست که به 

فکر نباشیم و ککمان نگزد.

این اسرائیل بی همه چیز اگر اجازه بدهد 

ــاروان ملزومات و مایحتاج تیار  چند ک

کرده ایم، رفح را وا کنند فورا آنا می فرستیم.

تو فکر کن خانم جان چه امیدی به جان 

ای! چه نویدی به قلب    ها ریخته   بچه

ای! به لب های  پزشکان و اطبا پاشیده 

مادران چه همه لبخند نشانده ای ... بچه ها را 

امید غذا و خوراک شاداب کرده و اطبا را امید 

ملزومات پزشکی و دارو و تجهیزات. مادران را 

هوای ملابس تمیز و شیرخشک و اسباب زندگی 

امیدوار کــرده است و بعد گذرگاه را واکنند و 

ارابه های کمک ها برسند و تو با هزار امید و آرزو 

در جعبه ها را واکنی و همه جهان برای بار هزارم بر 

سرت آوار شود.

خانم جان فائز گفته بود تو که مرحم نه ای بر حال 

زارم \ نمک پاش دل ریشم چرایی؟ همین است ...

نقره جانم، باورت می شود برای این طفلی ها 

کفن فرستاده اند! کفن فرستاده اند هم زنانه 

و هم مردانه. تو فکر کن، با چه اشتیاقی بند 

از جعبه وا کنی و ببینی برایت لباس اخرت 

فرستاده اند.

شوربختانه اینکه خانم جان همین کفن 

آید. تو که نمی دانی  هم به کارشان نمی 

کی می میری؟ توکه نمی دانی موشک ها 

کی قرار است روی خانه و زندگی ات فرود 

بیایند. تو حتی حواست نیست و یکهو یک 

صدا می آید گوش هایت سوت می کشد و تمام ...

قصه همین است تصدق.

به قول رفیق شاعرمان الیاس خان علوی، که 

اهل قصبات کابل است جایی چیزکی نوشته بود 

و آخرش می گفت: ما می میریم تا عکاس تایمز 

جایزه بگیرد.

این کفن ها خانم جان از آن موشک ها مخرب تر 

است. چون امید را می کشد و دل را سست می کند.

مادری که هنوز افتادن دندان های طفلش را ندیده 

و پسری که هنوز روییدن مو بر پشت لبش را تجربه 

نکرده، خیلی زود است که این گونه لباس مرگ 

هدیه بگیرد و از این حتمیت قطعی نتواند گریزی

 داشته باشد.

سرتان را درد آوردم خانم جان. انسان دارد انسانیت 

را به مسخره می گیرد.

من می گویم یک چندتا دوربین بفرستیم آن 

سرزمین مقدس ویران از گربه ها و کاکتوس ها و 

لاک پشت ها و ماهی ها و ماکیان آن سرزمین فیلم 

پر کند که گربه ها زیر آوارند و خاک به حلقشان 

می رود و آتش بمب ها بال زبان بسته پرنده ها 

را سوزانده و موج بمب ها ماهی ها را به خوابی 

ابدی فرستاده و با شکم هایی ورم کرده بر روی 

ها بیایند و از باغات  ــد. بگویید دوربین  ان آب 

زیتون های سوخته فیلم پر کنند و ببرند به جهان 

قل  نسان هیچ! حدا نشان بدهند و بگویند ا

دلتان برای این ها بسوزد. به فلاکت بی کلمه ای 

افتاده ام عزیز دلم. شما هم که نیستید. داستانی

 داریم به خدا.

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف جوی 

آب می گویند

آشیشال*

با وجود ادعای خودروسازان درباره رشد تولید خودرو، تأثیر آن 

بر بازار دیده نمی شود؛ و بر اساس آمار پژوهش های خانه ملت، 

امسال خودرو  بیشتری تولید شده،  اما کمتر از پارسال به فروش 

رسیده و وارد بازار شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
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 بیانیه یک پراید!

یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس 

گفت: نباید با افزودن چند حرف انگلیسی 

به نام خودروهای قبلی، قیمتشان افزایش 

یابد. در همین باره یکی ازماشین ها به 

نام پراید جوابیه ای صادر کرد که با هم 

می خوانیم.

ســلام. با اینکه عضــو کمیســیون صنایع 

ــا را  ــه خودروه ــن و بقی ــوز م ــتید هن هس

خــوب نمی شناســید. بدانیــد و آگاه 

باشــید مــا خودروهــا بــرای گــران شــدن دنبــال 

بهانــه نمی گردیــم. کلا بــدون بهانــه گــران

 می شویم.

ــان باشــید کــه اگــر مــن و  خــوب اســت در جری

امثــال مــن خــودرو نام گذاری شــده ایم بــه این 

ــی رود  ــودش م ــمان خ ــه قیمت ــت ک ــر اس خاط

بــالا. آن هــم بــدون بهانــه.

ــه  ــد اگــر حــرف انگلیســی ب ــد فکــر کرده ای نکن

مــا اضافــه نکنیــد، بــا خودمــان می گوییــم چون 

حــرف انگلیســی بــه اســممان اضافــه نکرده اند 

ــه  ــد رو ب ــک رون ــا ی ــر م ــد گــران شــویم. خی نبای

رشــد خلل ناپذیــر داریم.

الان همیــن خــود مــن یعنــی پرایــد، بــه اســمم 

هیــچ حــرف انگلیســی اضافــه نشــد؛ حتــی 

ــی  ــرد ول ــر نک ــدو تغیی ــه پرای ــد ب ــمم از پرای اس

بــا پولــی کــه زمانــی می شــد پــرادو خریــد الان 

ــد. ــد  خری ــود پرای نمی ش

ــارج  ــد خ ــط تولی ــه از خ ــت ک سال هاس

ــش  ــیب افزای ــم از ش ــی قیمت ــده ام ول ش

قیمــت خــارج نشــده اســت. نه تنهــا مــن 

ــا شــعر  کــه حتــی بقیــه ماشــین ها هــم ب

مــا زنــده بــه آنیــم کــه آرام نگیریــم حــس 

خوبــی پیــدا می کننــد چــون قیمتشــان 

ــرد. ــچ وقــت آرام نمی گی هی

شــما اصــلا ماشــین را بخــر و بــبر بــه 

در و دیــوار بکــوب و اصــلا کاری کــن 

کــه تــا داشــبورد جمــع شــود ولــی 

بــاز هــم نســبت بــه ســال قبلــش قیمــت

 بیشتری دارد.

انــگار همین دیــروز بود که می گفتنــد پراید مگر 

کیلویــی چنــد اســت کــه بیســت میلیــون تومان 

ــای  ــی مدل ه ــروز حت ــه ام ــی ک ــت، در حال اس

قدیمــی آن را بــا زیردویســت میلیــون تومــان 

هــم نمی تــوان خریــد.

ــد  ــاختند و خندیدن ــوک س ــا ج ــاره م ــی درب کل

ولــی آســیاب بــه نوبــت بــود و نوبــت مــا شــد بــه 

ــی  ــد ول ــا را بخرن ــتند م ــه می خواس ــانی ک کس

ــم. ــید بخندی ــان نمی رس پولش

خلاصــه این طــور فکــر کنیــد کــه مــا مثــل 

ــاوت  ــن تف ــا ای ــتیم، ب ــده هس ــان بالارون گیاه

ــاز  ــب نی ــن مناس ــور و زمی ــه آب و ن ــا ب ــه آن ه ک

دارنــد تــا رشــد کننــد، امــا مــا خودروهــا بــدون 

ــالا  ــم ب ــب می توانی ــه مناس ــل و زمین ــچ دلی هی

ــر. ــالا و بالات ــم. ب بروی

شوخی
 بی شوخی

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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آن را که جفاجوست نمی باید خواست..............................................سنگین دل و بدخوست نمی باید خواست
......................................................... از دوست به جز دوست نمی باید خواست ما را ز تو غیر از تو تمنایی نیست

رهی معیری

از دوست به جز دوست 

نمی باید خواست حکایت
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 پیکرهایی که برای وطن پر می کشد

ــات و  ــوز تبع ــا هن ــت، ام ــده اس ــام ش ــگ تم ــه جن ــت ک ــال اس ۳۵ س
اثراتــش نــه. هنــوز هــم پیکــر یــا نمی دانــم تکه هــای اســتخوان 
ــده  ــن برگردان ــه وط ــار ب ــا انتظ ــس از دهه ه ــدس پ ــاع مق ــهدای دف ش

. د شــو می 
ــروز کــه ۲۲ شــهید دوران دفــاع مقــدس از طریــق مــرز شــلمچه  مثــل دی
بــه کشــور و نــزد خانواده هــای چشم انتظارشــان بازگشــتند تــا در 
آغــوش خــاک آرام بگیرنــد. پیکــر ایــن شــهدا به تازگــی از مناطــق 
عملیاتــی فکــه، مجنــون، شــرق دجلــه و شــلمچه عــراق تفحــص 

ســت. ا   ه شد

عکس:ایسنا

عکس روز

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: ســـــــردبـــیــــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســــنگی ابتــدای
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
به اطلاع مخاطبــان محترم 
روزنامه شــهرآرا می رســاند، 
به زودی  شماره های تماس با 
این موسسه اعلام خواهد شد.

مجید ادیبی

مــاجـــرای کــتـــاب بـا 

هـای ذهنـی  خودگویی 

تیمسـاری مسـن شروع 

مــی شـــود

طـرف آمریکا مأمور شـده 

تا کودتایی را برای ساقط 

کردن جمهوری اسـلامی 


